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فضائل بانوی بانوان؛ محور اتحاد اقالیم قبله

دیدگاه های شهید آیت الله بهشتی پیرامون نقش و جایگاه زن در اجتماع

زن در مسیر عزت و کرامت همچون مرد

متن پیش رو گفت وگویی اســت با شــهید آیت الله دکتر 
بهشتی که در ماه های اول انقلاب انجام گرفته و در ترکیب 
مجموعه ای از درسگفتارهای تفســیری ایشان با موضوع 
جایگاه زن در اسلام در دست چاپ است. این مجموعه 
با حداقل ویراستاری تنظیم یافته تا فضای گفت وگوی آن  
تا حد امکان به مخاطب امروزی منتقل شود. گفت وگوی 
حاضر توسط شــادروان علی محمدی گرمساری با شهید 
بهشــتی انجــام شــده  و ضمــن آن ، نظر شــهید بهشــتی 

رادرباره مسائل مربوط   به زنان جویا شده است. 

ë  نظرتــان راجع به نقــش زن در اجتمــاع دیــروز و امروز
چیست؟

به نظر من دیروز زنان جامعه ما چهار گروه اصلی را 
تشکیل می دادند:

اکثریــت زنان که فارغ از تعهــدات مبارزه و غالباً  بی  خبــر و نــاآگاه از عمــق مســائل اجتماعی به 1
زندگی سنتی زن در خانه و بیرون خانه سرگرم بودند.

معــدودی از زنان قهرمان بــا »ایمان«،  »آگاه« و  و 2 پرتــوان  مبــارزه،  میــدان  در  کــه  »متعهــد« 
پرخروش و شکیبا حضور داشتند و سازنده بودند، خود را 
می ســاختند و محیــط را. ایــن زنــان بــا ایمــان مبــارز به 
در  زن  »کرامــت«  »کوشــش«،  »صداقــت«،  »پاکــی«، 
اســام، »عفــت« و حتــی در بســیاری مــوارد در وظایف 
خانوادگی سخت پایبند بودند و نقش خود را در مبارزه، 

با این تعهدات پربار »زن مسلمان« می آمیختند.
اقلیتی دیگر که به این تعهدات یاد شــده پایبند  نبودند، بی بند و بار و فارغ از این تعهدات، اما به 3
مبــارزه عاقــه داشــتند و در صحنه های مبــارزه حضور 
فعــال داشــتند؛ مبــارزه ای بــر محــور آرمان هــای دیگر، 

آزادیخواهی لیبرالیستی یا پیکار مارکسیستی.
اقلیتــی دیگــر که هم بی بنــد و بــار و بی اعتبار به  از 4 بی بهــره  هــم  و  مســلمان«،  »زن  تعهــدات 
آگاهی هــای اجتماعــی کــه بتواند مســئولیت آنهــا را در 
رابطه با مبارزه با ظلم و باطل به آنها بشناساند. درست 
زن مصرفی، زن در شکل یک کالای جنسی، زن در نقش 
یک عروسک خوش آب و رنگ، زن در نقش یک عامل 
فزاینــده مصــرف کــه بــا تنوع خواهــی،  تفنن دوســتی و 
تجمل طلبی اش همواره در پی آن بود که همســرش  یا 
خــودش و یــا هــر دو از هر راه که باشــد پول بیشــتری به 
دست آورند و با مصرف بیشتر، زندگی پر آب و رنگ تری 
بــرای خود فراهم ســازند. خانــه بهتر و بزرگ تــر، لوازم 
مــدل،  آخریــن  ماشین ســواری  لوکس تــر،  خانــه 
مســافرت های داخلی و خارجی پرخرج، میهمانی های 
پر از اسراف و غالباً همراه با فساد. فخرفروشی، به زیور و 
طــا و جواهر و آرایش های دیگــر. این ها آرمان های این 
گــروه از زنان ما بود و چه بســا، شــکل آرایــش و ریخت و 

قواره ستاره های جهان مدل زندگی آنها.
و امــا زن امــروز؛ امــروز بخــش عظیمــی از اکثریــت 
گــروه یک ،در پرتو انقاب اســامی مان بــه میدان پیکار 
بــا باطل، ســتم و فســاد همراه بــا پایبندی بــه تعهدات 
اخاقی و پوشش »زن مسلمان« با آرمان های متعالی،  
بی اعتنا به جاذبه های مبتذل مادی و دل بســته به رشد 
تعالی معنوی و فرهنگی و اجتماعی، پر نیرو، پرتوان، پر 
مقاومت، مبارزه آشــنا، در انواع مختلفش: در بسیج در 
پی آشنایی با کاربرد اسلحه، در کاس های ایدئولوژیک، 
در پی شــناختن بهتر مکتب، در نهضت سوادآموزی در 
پی خدمت به همنوع و همکیش هســتند و در حقیقت 
امــروز خــود را در این خط می یابیم که گروه اول اکثریت 
قاطــع زنــان ما را تشــکیل دهنــد و گــروه دوم به صورت 
اقلیتی در کنار دو اقلیت ســوم و چهارم درآیند. من افق 
را روی دختــران و زنان قهرمانمان باز و روشــن می یابم 
و بــه توفیق این خواهران و زنان پرتاش، امید بســته ام. 
اینها مادرانی شایســته،  همسرانی شایسته و قهرمانانی 
شایسته برای جمهوری اسامی ما هستند و خواهند بود.

ë نقش زن در پیشبرد انقلاب تا چه اندازه بوده و هست؟
می بینیــد کــه در ایــن دو ســال، زنــان مــا در شــدت 
بخشیدن به حماسه انقاب چه نقش مؤثر و سازنده ای 
داشــته اند. هیچ کــس فرامــوش نمی کنــد شــرکت ایــن 
در  پرشــکوهمان،  راهپیمایی هــای  در  را  قهرمانــان 
درگیری های مســلحانه مان و امروز در ســپاه پاســداران 
بســیج،  در  انقــاب،  کمیته هــای  در  انقاب مــان،  
نهضت ســوادآموزی، در دانشــگاه، مــدارس و در جهاد 

سازندگی مان و در نهادها و سنگرهای دیگرمان.
ë حجاب زن را از دیدگاه خودتان برایمان روشن کنید؟

پوششــی که اســام برای بانوی مسلمان می خواهد، 
بیــش از هــر چیــز در جهت نگهبانــی از عــزت و کرامت 
زن و عــزت و کرامــت جامعه به صــورت یک کل و پاکی 
و طهــارت رابطــه زن و مرد در خارج از دایره زناشــویی و 
خانواده اســت. کســانی که این پوشــش و نقش و معنی 
والای آن را تحریــف می کننــد و آن را به صورت  بندی بر 
پای زن و بر ضد آزادی او معرفی می نمایند، یا به راستی 
هوس کیشانی ناآگاهند  یا هوی پرستانی آگاه که آگاهانه 
می کوشــند تــا رابطه زن و مــرد در خدمــت هوی هوس 
آن دو باشــند. به راستی اگر قرار است بانویی در خدمت 
پزشــکی، آموزش، مخابرات، دفترداری، ماشین نویسی  
یا خدمات سودمند دیگر باشد و به راستی اگر قرار است 
این کار ایی و مهارت و فن در خدمت جامعه قرار گیرد، 

چرا این بانوی فعال دارای »پوشــش اســامی« نباشد؟ 
نمی گویم حتماً چادر. چادر یکی از انواع پوشش اسامی 
اســت و مانتو شلوار و روسری بلند نوعی دیگر و این نوع 
دوم پوششی است متناسب برای فعالیت که زن در این 
پوشش می تواند هم پوشیده باشد، هم فعال. دیگر چرا 
می خواهنــد این بانوان نیمه برهنــه، آرایش کرده همراه 
بــا طنــازی و دلبری در محل کارشــان حضــور یابند؟ آیا 

کارشان مورد نظر است یا چشم نوازی و طنازیشان؟
ای بانوان مسلمان!  ای دختران و خواهران من!

هوشــیار باشــید. پوشش شما نشــانه آن است که دیگر 
حاضر نیستید جاذبه های زنانگی خود را چاشنی کارایی ها و 
مهارت ها کنید تا مردان را خوش آید. می خواهید »کرامت« 
و »عــزت« و »والایی« و »ارزش تان« در همان »ارزش های 
متعالی انسان« باشد. در کارتان، در کارایی تان، در هنرتان، 
در تقوایتان،  در بینش و آگاهی تان، در مهر و انسان دوستی 
و در خدادوستی تان، دیگر اجازه ندهید کسانی قیم مآبانه 
برای شــما دل بســوزانند که چــرا آزاد نیســتید، یعنی چرا 
نمی توانیــد بــدون پوشــش خــود را در معــرض دیــد این 

قیم های به ظاهر دلسوز قرار دهید. به آنها بگویید: آزادی 
راســتین مــن و تــو در آن اســت کــه روابط مــان در جامعه 
از هــر نوع شــائبه بهره برداری های جنســی به دور باشــد و 
پوشــش زن عامل مؤثری اســت در این جهت. نمی گویم 
تنها پوشــش کافی ست، پوشــش یک عامل است و عامل 
بهتر، طــرز رفتار و برخورد کردن زن اســت و قرآن روی آن 
ســخت تکیه دارد که »نگاهت«،  »آهنگ سخنت«، »طرز 

برخوردت« و... باید پاک و متعالی باشد.
ë  مسأله ای که در جامعه مطرح است و هنوز زیر علامت

ســؤال قرار دارد، این اســت که آیا زن در جامعه اســلامی 
می توانــد قاضی باشــد؟ خصوصــاً که در ایــن زمینه نظر 

علما، کمی با هم متفاوت است؟
این مســأله که آیــا زن می تواند قاضی باشــد یا نه، از 
مســائل فقهی اســت و رأی اکثریت قاطع فقهای شیعه 
و سنی این است که زن نمی تواند قاضی باشد. بنابراین، 

قوانین اسامی هم الان به همین صورت خواهد بود.
ë  آیــا در ایــن مــورد آیه صریحــی داریم کــه بــه زن اجازه

قضاوت نداده باشد؟
در آیات مطرح نیســت، ولی در چند روایت هســت. 
دربــاره قضــاوت و قاضی بــودن زن در )ولاتــو وللقضاء( 
آمــده اســت کــه بــه او ســمت قضایــی داده نمی شــود. 
فقهای ما عموماً از این احادیث استفاده کرده اند که زن 

نمی تواند قاضی باشد.
ë  یک عده از خواهران ما در ابتدا جهت قضاوت پذیرفته

شدند و بعداً آن ها را رد کردند. آیا این عدم پذیرش توسط 
شما بوده است؟

مــن نمی دانم منظور شــما کدام دســته از خواهران 
اســت.، اگر منظورتان کســانی اســت که قبل از آمدن ما 
در دوره کارآمــوزی شــرکت کرده بودند کــه من دقیقاً در 
جریــان آن نبــودم. امــا اگــر منظورتان خواهرانی اســت 
کــه حــالا در کاس هــای قضایــی شــرکت می کننــد، از 
همان آغاز به ایشــان گفته شــد که شــما اینجا می آیید، 
مطالعــات لازم را می کنید و در ســمت هایی که با نقش 
شما متناسب است از قبیل اداره سرپرستی و امثال آنها 
می توانید کار کنید. بنابراین، در مورد این خواهران دیگر 
مســأله ای نداریم و تــا آنجا که من به خاطــر دارم از روز 
اول تا به حال در کاس ها هم این مســائل مطرح شده. 
شــما توجه داشــته باشــید که اگر در ســمتی خــاص این 
شــرط را برایش قائل شدند که مردها باید این سمت را 
عهده دار باشند، نباید به معنی تبعیض  یا کم بها دادن 
به زن تعبیر و تفسیر شود که این خاف و ناصواب است، 
چون قصه زندگی کردن زن و مرد در جامعه، قصه یک 
جور زندگی کردن نیست، قصه حقوق متقابل و مساوی 
داشــتن است. یعنی مرد حقوقی دارد، زن حقوقی دارد 
که اینها در جمع با هم همترازند، ولو در یک مورد خاص 
زن حقــی دارد کــه مــرد نــدارد و مــرد حقــی دارد که زن 

ندارد، مثاً اگر گفتیم زن حق نفقه دارد و بر مرد واجب 
اســت کــه هزینــه زندگــی زن را تأمین کنــد، نمی توانیم 
بگوییم برخاف تساوی حقوق زن و مرد است  یا مثاً به 
مرد ظلم شده است. برای این که مسلم شرایط طبیعی 
زن و مــرد ایجــاب می کند که مســئولیت اصلــی تأمین 
هزینه زندگی به عهده مرد باشد، وقتی زن ماه هایی را از 
بهترین سال های زندگیش باردار است، ماه هایی را باید 
بچــه داری کند، و این کارها را به طور طبیعی باید انجام 
دهد، چطور می توان گفت که زن خودش باید هزینه اش 
را تأمین کند؟ این طبیعی اســت کــه باید به عهده مرد 
باشــد. پــس تفــاوت در برخی از مســائل هرگــز نباید به 
معنای نفی مساوات، یعنی نفی برخورداری هماهنگ 

و متعادل زن و مرد از حقوق اجتماعی، تلقی بشود.
ë .در مورد شهادت زن نظرتان را بفرمایید

در ایــن رابطــه، قــرآن صریح اســت. قــرآن می گوید 
اگر در یک جریانی احتیاج به شــاهد بود، دو شــاهد مرد 
عــادل، و الا یک مــرد و دو زن. دو زن را به جای یک مرد 
در این معامله آورده اند تا اگر یکی از دو زن در شــهادت 

دادن بــه بیراهــه بــرود، زن دیگــر او را بــه یــاد آورد. در 
حقیقت در اینجا مســأله این طور تلقی شــده اســت که 
زن ها در هنگام شهادت دادن ممکن است آن صابت 
لازم را نداشــته باشــند. ایــن بیــان قرآن اســت. آنچه که 
ما اســتنباط می کنیم این اســت که این مربوط به همان 
شــدت عاطفه ای اســت که در زن وجود دارد و بالا بودن 
درجــه عواطف در زن که البته این خــود، برای زن کمال 
اســت، ولی همین چیزی که برای او کمال اســت، و او را 
برای پرســتاری های دلســوزانه از فرزندش در دوره های 
مختلــف بیمــاری و کودکــی و نــوزادی آمــاده می کنــد، 
همین که حتی به او در برخورد با مشکات فرزندداری و 
مشــکاتی نظیر آن صابت و سرسختی می دهد - مثاً 
خانم هایــی که در بیمارســتان پرســتار هســتند به علت 
شــدت عاطفــه در کارشــان صابت و اســتحکام دارند- 
همیــن عواطــف در مورد شــهادت دادن ممکن اســت 
وضع را طوری کند که زن از روی عواطف شهادت بدهد 
و در نتیجــه شــهادت او شــهادت محکمــی نباشــد و به 
همین دلیل گفته می شود دو خواهر، دو خانم، این کار را 
بکنند. مثل این است که صابت لازم را با کمک یکدیگر 

به دست می آورند.
ë  اما روایتی در ایــن زمینه داریم که حضرت پیامبر اجازه

دادند که فقط یک خواهر شهادت بدهد؟
ایــن کــه الان هــم در بعضــی از روایــات و احــکام 
فقهــی هم هســت که اگر در مــواردی یــک زن به عنوان 
شــاهد و کارشــناس نظر بدهد وقتی نظــر او مورد قبول 
و اطمینــان آور باشــد، مورد قبول واقع می شــود. بله، در 
برخی موارد به شــهادت یک زن با شــرایط خودش هم 

می توان اکتفا کرد.
ë  مســأله دیگری که مطرح است مســأله طلاق، صیغه و

تعدد زوجات اســت که با شرایط خاصی در اسلام مطرح 
شــده ولی آنچه در جامعه مطرح است به صورتی است 
که گویی اسلام به این وسیله به زن ظلم کرده است. الان 
دادگاه ها به چه صورتی با این مسائل برخورد می کنند که 

بتوانند عین مسائل اسلامی را پیاده کنند؟
در ایــن زمینــه گــروه خاصــی مشــغول پیــاده کردن 
قوانیــن مربوطه هســتند و ســریع هــم باید ایــن قوانین 
پیــاده شــود که در عین ایــن که حقوق و حدود اســامی 
کاماً محفوظ بماند، حقوق زن هم محفوظ بماند. یکی 
از راه های بســیار روشن این اســت که زن ضمن قرارداد 
ازدواج، وکالــت در طــاق را در شــرایطی اعام کند. این 
حــق را دارد و امــام هم در یکی از سخنان شــان چند ماه 

قبل فرمودند.
ë اگر قید نشود به چه شکل خواهد بود؟

باید راه های دیگری را در نظر گرفت که ان شاءالله در 
قوانینی که تهیه می شود و از تصویب مجلس می گذرد، 

به اطاع همه خواهیم رساند.

اتحاد اقالیم قبله، آرزوی دیرینه دردمندان و دلسوزان 
امت بوده و هست. هر کس کوچکترین شناختی نسبت 
به مواریث گرانســنگ رســول رحمت داشــته باشد، از 
پراکندگی در میان کســانی که پیروی حضرتش را ادعا 
می کنند، رنج می برد. گسستگی در این پیکره نورانی را 

هیچ جان آشنایی برنمی تابد.
امــا در ایــن میــان چه باید کــرد؟ طبعاً باید بــه درمان 
اندیشید، وگرنه بازگویی مکرر درد، ما را قدمی به حل 
آن نزدیک نمی سازد، مگر اینکه به شناخت علل درد 
بپردازیــم و آن را مقدمــه شــناخت درمــان و توجه به 
آن بدانیم. در این زمینه ســخن بســیار گفته اند و هنوز 
ناگفته هــای فراوانی هســت. اما به اقتضــای موضوع، 
اشــاره خواهد شــد که یکی از مهم تریــن عوامل ایجاد 
پراکندگــی در امــت اســام، بی توجهــی بــه فضایــل و 
مناقب خاندان عصمت بوده است. طبعاً درمان این 
درد، بازگویــی فضائــل اهل بیت و ترویج آن اســت، تا 
گامــی مهم بــرای شــناخت و شناســاندن پرچمداران 

هدایت به رهنوردان این راه برداشته شود.
بدین روی محدثان و مورخان و مفسران سنی و شیعه 
به این مهم توجه کرده اند. گاه در ضمن آثار خود و گاه 
در قالــب تک نگاری های مختصــر و مفصل که از خود 
بر جای نهاده اند. محقق و کتاب شناس فقید، مرحوم 
عامــه ســید عبدالعزیز طباطبایــی یــزدی در کتــاب 
گرانسنگ »اهل البیت فی المکتبه العربیه« جلوه ای 
از این تاش دانشوران سنی را به تصویر کشیده است. 
وی در ایــن کتــاب، 856 تک نــگاری از دانشــوران اهل 
ســنت به زبان عربی را معرفی کرده است که برخی از 
آنها بارها چاپ و منتشر و به زبان های مختلف ترجمه 
شــده و بعضی نیز همچنان به عنوان نسخه خطی در 

کتابخانه ها موجود است.
این همه در حالی است که:

اولاً، از رحلــت محقــق طباطبایی )ســال 1416 قمری( 
نزدیک به 30 ســال می گــذرد و لذا کتاب های منتشــر 
شــده یا معرفی شــده این مدت، در این کتاب شناسی 

معرفی نشده است.
ثانیاً، این کتاب شناســی منحصر به کتاب است و انبوه 
مقــالات علمــی کــه در مجــات و همایش هــا عرضه 

شده، باید بدان افزوده شود.
ثالثاً، منابع معرفی شده در این کتاب شناسی فقط به 
زبان عربی است؛ لذا منابع غیر عربی )مانند کتاب های 

فارســی، اردو، ترکی و زبان های اروپایی( در آن معرفی 
نشده است.

اگــر این گروه منابع به کتــاب »اهل البیت فی المکتبه 
العربیه« افزوده شوند، قطعاً فهرستی گسترده، شامل 
هــزاران کتاب و مقالــه در باب اهل بیت، از دانشــوران 
اهل ســنت در اختیــار خواهیم داشــت. نگارش بیش 
از 30 عنــوان کتاب درباره حضرت زهــرا )س( به قلم 
دانشــمندان اهل ســنت اتفاقی اســت مهم کــه نباید 

دست کم گرفته شود.
ë  فهرســتی اجمالی از کتاب های دانشوران اهل سنت

درباره فضائل فاطمه )س(
در میان این کتاب ها، به این عناوین بر می خوریم:

غابــی  زکریــا  بــن  )س(محمــد  فاطمــه  اخبــار   .1 
)د. 298(

2. ازالــه الریــن فی مناقــب فاطمه و الحســنین، چاپ 
استانبول

3. البتــول فاطمه الزهــراء، عبدالفتــاح عبدالمقصود 
)معاصر(

4. تحریر النقول فی مناقب امنا حواء و فاطمه البتول، 
ابن صباغ مالکی )د. 855(

5. تزویج فاطمه، محمد بن هارون رویانی )د.307(
فاطمــه،  الســیده  مناقــب  فــی  الباســمه  الثغــور   .6

جال الدین سیوطی )د. 911(
7. حیاة فاطمه )شماره 271(/محمود شلبی )معاصر(

8. خبــر فاطمــه و علــی... )شــماره 272(/علــی بــن 
عبدالعزیز دولابی )قرن 4(

9. الداهیــة الحاطمــه علــی مــن اخرج بیــت فاطمه، 
حیدرعلی فیض آبادی )قرن 13(

10. الــدرة البیضاء فی تحقیق صداق فاطمــه الزهراء، 
علی انور حنفی )د. 1324(

11. الدرة الیتیمه فی بعض فضائل السیده العظیمه، 
ابوالسیاده حنفی محجوب )د. 1207(

12. السبول فی فضائل البتول، ادریس بن علی حمزی 
)د. 714(

13. ســیرة ســیدتنا فاطمه الزهراء، حسن بن سلیمان 
حنفی )د. 1331(

14. فاطمه البتول، ارناؤوط )معاصر(
15. فاطمه البتول، عبدالفتاح عبدالمقصود )معاصر(

16. فاطمه البتول، توفیق ابوعلم )معاصر(
17. فاطمه البتول، محمد کامل حسن )معاصر(

18. فاطمه الزهراء و الفاطمیون، عباس محمود عقاد 
)معاصر(

19. فاطمه سیده النساء، محمد محمود زیتون مصری 
)معاصر(

20. الفتح و البشری فی مناقب فاطمه الزهراء، محمد 
بن سلیمان حنفی )د. 1186(

21. فضائل فاطمه، ابوصالح مؤذن )د. 470(
22. فضائل فاطمه، ابوالقاسم بغوی )د. 317(

23. فضائل فاطمه، ابوحفص ابن شاهین )د. 385(
24. فضائل فاطمه، حاکم نیشابوری )د. 405(

25. کام فاطمه فی فدک، ابوالفرج اصفهانی )د. 356(
26. مسند فاطمه، ابوحفص ابن شاهین )د. 385(

27. مسند فاطمه، جال الدین سیوطی )د. 911(
28.مناقب سیده النساء، حاکم نیشابوری )د. 405(

29. مناقب فاطمه، ابوصالح مؤذن )د. 470(
30. مناقب فاطمه، عبدالرؤوف مناوی )د. 1031(
31. مناقب فاطمه، جال الدین سیوطی )د. 911(

32. کتاب من روی عن فاطمه من اولادها، حافظ ابن 
عقده )د. 333(

33. وفاه فاطمه، ابوالحسن بکری.
شــرح و بســط کام درباره هر یــک از این عناوین مجالی 
گســترده می طلبد. در این فرصت کوتاه فقط به معرفی 
یکــی از ایــن کتاب ها می پردازیم که نســخه کهــن آن در 

سال های اخیر شناسایی و منتشر شده است.
این همه به جز تعداد زیادی کتاب درباره بانوی بانوان 
است که دانشوران شیعه نگاشته اند و استاد اسماعیل 
انصــاری زنجانــی در کتــاب »فاطمه در آیینــه کتاب« 

شناسانده است.
در این گفتار، فقط به دو کتاب از دو دانشــمند شیعه و 
ســنی اشاره می شود که هر دو در قرن چهارم به دست 
دو دانشمند ایرانی نوشته شده و درباره هر دو می توان 
گفــت که کمتر شــناخته شــده اند. کتــاب مولد فاطمه 
نوشته شــیخ صدوق )شیعه( و فضائل فاطمه نوشته 

حاکم نیشابوری )اهل سنت(. 

ë مولد فاطمه، نوشته شیخ صدوق
شــیخ صــدوق، محمد بــن علی ابــن بابویــه )متوفی 
381 قمری( دانشــمند بلند آوازه شــیعی قرن چهارم 
هجری اســت. وی مشــهورتر از آن است که به معرفی 
نیاز داشته باشد. کتاب »من لا یحضره الفقیه« او یکی 
از چهار کتاب اصلی شیعه است، چنانکه از طریق آثار 
دیگــر خود حــق تعلیم بر آینــدگان یافــت. در عقاید، 
کتاب توحیــد، در اخــاق کتاب خصــال، در مهدویت 
کتاب کمال الدین و در شناخت امام هشتم کتاب عیون 
اخبار الرضا )ع( را نگاشــت. ایــن تنها برگی از کتاب پر 
برگ خدمات او به دین و ادب و دانش است، در حالی 
که برای او ســیصد کتاب کوچک و بزرگ برشمرده اند 
که بیشــتر آنهــا در گذر زمان و رویدادهــا از میان رفته و 

فقط حدود 30 کتاب از او بر جای مانده است.
یکی از کتاب های او که امروزه در دست نیست، کتابی با 
عنوان »مولد فاطمه« است که با استفاده از تحقیقات 
منتشر نشده استاد سعید جمالی، در چند سطر در باره 

آن سخن می گوییم.
ایــن کتــاب را کــه صــدوق در کتــاب دیگــر خــود عیون 
اخبــار الرضــا علیــه الســام ج 1 ص 255 نــام بــرده 
اســت، دســت کم تا ســه قــرن پــس از زمان مؤلــف در 
اختیار دانشــمندان شــیعه بوده اســت؛ به گونــه ای که 
ابــن شهرآشــوب )متوفــی 588( در کتــاب مناقب آل 
ابــی طالــب و اربلــی )متوفــی 692( در کتــاب کشــف 

الغمه بخش هایی از آن نقــل کرده اند. اربلی محتوای 
فصل هــای کتاب را به این شــرح بیان می کنــد: میاد، 
فضائل، تزویج، مظلومیت، شهادت و جایگاه حضرت 

فاطمه در قیامت. )کشف الغمه ج 2 ص 164(.
استاد جمالی با استفاده از منابع معتبر موجود، هشتاد 
و یــک حدیث از ایــن کتاب را یافتــه و بر مبنای همین 
فهرســت اجمالــی مرتــب کــرده اســت. وی ذیــل هر 
حدیث تحقیقاتی مفصل آورده که شامل منابع دیگر 
و توضیحات لغوی هر حدیث می شود. جمالی در این 
تاش مأجور، از حدود 270 کتاب مهم شــیعه و سنی 

کمک گرفته است.
کتاب هایــی مانند کتــاب صدوق، ریشــه کهن معارف 
فاطمی را نشــان می دهد و پاسخی است به بعضی از 
ســخنان کوته اندیشانی که حقایق فاطمی را برساخته 

سال های اخیر دانسته اند.
ë فضائل فاطمه نوشته حاکم نیشابوری

حاکــم نیشــابوری )405- 321 هجری قمــری( یکی از 
برجسته ترین عالمان حدیث در میان اهل سنت است 
که به کتاب »المســتدرک علی الصحیحین« شــهرت 
یافته اســت. درباره جایــگاه والای او در دانش حدیث، 
بزرگان اهل سنت بسیار سخن گفته اند که از این میان، 
به کام ذهبی اکتفا می شود. ذهبی گوید: »امام، حافظ 
بــزرگ، پیشــوای محدثــان بــود«؛ و از ابــن طاهــر نقل 

می کند که در نقل حدیث، مورد وثوق بود.
نسخه کهنی از این کتاب در کتابخانه »میلت کیتاب خانه 
سی« آنکارا )ترکیه( اخیراً یافت شده که تاریخ کتابت این 
نسخه، 2۶ ربیع الثانی ۵88 )فقط 8۴ سال پس از وفات 
مؤلف( اســت که ارزش نســخه را نشان می دهد. تحقیق 
کتاب را علی رضا بن عبدالله به عهده داشــته که گرایش 
وهابــی او در مقدمــه و پانویس هایــش بــر کتاب، آشــکار 
است. این کتاب به سال 2008 میادی توسط دار الفرقان 
در قاهره در 190 صفحه برای نخســتین بار منتشــر شــده 
اســت. در این کتاب جمعاً 232 روایت )در 190 صفحه( 
آمــده و مصحح نیــز دیدگاه های خــود را درباره اســناد و 

محتوای آنها در پاورقی آورده است.
ایــن کتاب بــا تحقیــق و ترجمه فارســی اســتاد محمود 
نعمتی نیز در ســال 1396 شمســی منتشر شــده است. 
به عاوه اســتاد عبدالحسین طالعی خاصه ای فارسی 
از محتوای آن در قالب یک مقاله، تحت عنوان »هجده 
فصــل در زندگی صدیقه کبری علیها الســام« نوشــته 
که بارها در فضای مجازی منتشــر شــده اســت. ترجمه 
مقدمه مفصل آن به قلم دکتر رســول جعفریان نیز در 
فضای مجازی در دسترس است )با عنوان: »چرا حاکم 
نیشابوری کتاب فضائل فاطمه الزهراء)س( را نوشت؟« 

در سایت کتابخانه تخصصی تاریخ اسام و ایران(.
حاکم نیشــابوری ضمن مقدمه ای مفصــل در مورد 
انگیــزه تألیــف کتاب بــه این نکتــه اشــاره می کند که: 
»زمانه ما را گرفتار رهبرانی کرده است که مردم برای 
تقرب به آنان، به بغض آل رسول توسل می جویند و 
این که آنان را کوچک شــمارند. هر آن کس که در پی 
تقــرب به حاکمان اســت، در واقع به چیزی تمســک 
می کنــد که خداونــد این خانــدان را از آن منــزه کرده 
اســت و آنان در پی انکار فضائل ایشــان هستند.« لذا 
ایــن کتاب را نوشــت تا آنــان را به این خطــای بزرگ 

)انکار فضائل اهل بیت( آگاه کند.
در میــان انبــوه روایــات فضائــل حضرتش کــه حاکم 
روایــت کــرده، فقط به خاصه مضمــون چند حدیث 

اشاره می شود:
پیامبــر، او را برتریــن زنــان عالم می دانســت و همراه 
بانوان مقدس همچون مریم، خدیجه و آسیه از او یاد 

می کرد )حدیث 28 تا 31(.
پیامبــر، برتری او بر تمام زنــان را با تعبیرات مختلف 

بیان می داشت؛ از جمله:
ســیده نســاء المؤمنین )حدیث 10 و 11(: ســرور بانوان 

اهل ایمان.
سیده نساء اهل الجنة )حدیث 1۴ تا 19، 1۵۴، 1۶2، 1۶۵، 

1۶8، 183(: سرور بانوان اهل بهشت.
ســیده نســاء المســلمین )حدیــث 7(: ســرور بانــوان 

مسلمان.
ســیده نســاء الامــه )حدیــث 7، 10، 11، 13، 1۵9، 1۶1(: 

سرور بانوان امت.
سیده نســاء العالمین )حدیث 10 تا 12، 1۴، 1۵9، 1۶1(: 

سرور بانوان جهان.
گاهی فاطمــه در مورد برتری مریم بــر زنان جهانیان 
می پرســید. پیامبر پاســخ مــی داد: »دخترم! او ســرور 
بانوان زمان خود بود و تو ســرور بانــوان زمان خودت« 

)حدیث 18۴ و 18۶(. 
ایــن دو کتــاب قــرن چهــارم، نمونــه ای اســت از انبــوه 
منابعــی کــه در بــاره یــادگار گرامــی پیامبــر در طــول 
قرن ها نوشــته شده و خود پاســخی است به معاندانی 
وحدت شکن که اتحاد امت را بر نمی تابند و می کوشند 
ایــن رشــته اســتوار وحدت مســلمانان را سســت کنند. 
اینــک توجــه روزافزون ما بــه این حقایــق و ترویج آنها 
می تواند آن گونه تاش های تفرقه طلبانه را خنثی کند. 
ایــن کمترین وظیفه ما در برابر مواریث گرانقدر پیامبر 

رحمت در موضوع وحدت اسامی است.

حمید سلیم گندمی
عضو هیأت علمی کتابخانه ملی

من افق را روی دختران و زنان قهرمانمان باز و روشن 
می یابم و به توفیق این خواهران و زنان پرتلاش، امید 

بسته ام. اینها مادرانی شایسته،  همسرانی شایسته و 
قهرمانانی شایسته برای جمهوری اسلامی ما هستند و 

خواهند بود

حاکم نیشابوری  به این نکته اشاره می کند که  »زمانه ما را 
گرفتار  والیانی کرده است که مردم برای تقرب آنان، به بغض 

آل رسول توسل می جویند. هر آن کس که در پی تقرب به 
حاکمان است، در واقع به چیزی تمسک می کند که خداوند 

این خاندان را از آن منزه کرده است و آنان در پی انکار فضائل 
ایشان هستند.« لذا این کتاب را نوشت تا آنان را به این خطای 

بزرگ )انکار فضائل اهل بیت( آگاه کند

علی محمدی گرمساری

سنا
ای


